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هاي عاشقانه«،»33333شمارهمانيفست پناهنده «شما تا كنون چند مجموعه شعر كردي با عناوين- 1
بيني ايد، با توجه به جهانرا به فارسي برگردانده... ، و»پاسپورت لبخند و آرزو«،»سرزمين بلوط

خاص زبان كردي مشكلات فراروي شما در اين امر چه بوده است؟

بيني ي نيست كه داراي يك جهانين تنها زبان كرُدرا دارد و ابيني خاص خودلبته هر زباني جهانا

م و همواره خود را ملزم يك كرُدي، قبل از هر چيزناً من به عنوان مترجم آثار كرُديقي. خاص باشد

دانم  و در كار ادبي ناچـارم ايـن را رعايـت    ام ميزبان مادريبينيبه رعايت اصولي برمبناي جهان

مربـوط  ... شناسـي و  ي تنهـا بـه مسـائل زبـان    ي آثار ادبي زبان كرُدو اما مشكلات كار ترجمه. كنم

ي زبان فارسـي و كُـرد  . دهدآزار ميدهد كه مترجم راهايي رخ ميشود، بلكه در حاشيه اتفاقنمي

ي يـك اثـر ادبـي از    دارند و به همين خاطر ترجمـه از يك ريشه هستند و خويشاوندي كهني با هم 

فانه كار است كه متأساي ايني به فارسي كار چندان مشكلي نيست، مشكل مسائل حاشيهزبان كرُد

رخي خود را وكيل ب. آيدبه وجود مينگار كرُد از سوي برخي از دوستان شاعر، نويسنده و روزنامه

انـد و دنبـال ايـن    »خاله زنك بازي«دانند و به جاي فعاليت ادبي، مشغول ي ميو وصي ادبيات كرُد

ام و كدام منطقهچه بوده است و يا اينكه من كرُد ينند اصل و نسب من مترجم كرُد  بگردند كه بمي

بنـدي و  تقسـيم تر اينكـه كرُدهـا را   و جالب! نهيا استكنند كه چه كسي كرُدحتي حكم صادر مي

خلاصـه اينكـه تنهـا    ... كننـد و  احترامـي مـي  بـي هاي كُـردي  كنند و به ديگر گويشبندي ميدرجه

.ستمعرفي كردن كار ديگران اشارزكارشان بي

است، در اثر تحريك همان دوستان، شاعراني كه كار آنان ترجمه و معرفي شدهازاز طرفي برخي

رهايشـان  عنسبت به ترجمـه ش آنكه با زبان فارسي آشنايي داشته باشند،به جاي تشكر از مترجم، بي

كردنـد،  كـار آنـان را ترجمـه و معرفـي نمـي     ،كنند در صورتي كه اگر مترجمانابراز نارضايتي مي

آنكه با زبان فارسي آشنايي داشـته  كس بيمثلاً شيركو بي. شناختاصلاً كسي در ايران آنها را نمي

قـول يكـي از دوسـتان شـاعر     بـه . اي كه از شعر او انجام شده راضي نيستباشد، از اين همه ترجمه

را خـوب ترجمـه   انـد شـعرش   طمئناً  شعر خود او مشكلي دارد كه اين همه مترجم نتوانستهفارس، م

البتـه خوشـبختانه مـن    (روي كارهاي او زحمت كشـيديم بيهودههاكنم ما مترجممن فكر مي. كنند

ما در معرفي  او اغراق كرديم و بيش از انـدازه  او را  ) چندان وقتم را روي شعرهاي او تلف نكردم

اي اسـت؛ اول  ظـره م عجيـب و غيـر منت  مـثلاً همـين فرهـاد پيربـال چقـدر آد     يا . بزرگ جلوه داديم

كنـد بـه صـورت كتـاب چـاپ كـنم و حتـي        كند و تشـويقم مـي  بيند و تأييد ميهاي مرا ميترجمه
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پس از چاپ )در اثر همنشيني با چندتن از همان دوستان(دهد اما يكباره ي كتبي هم به من مياجازه

فانه ام، غيرمنصكردهي كه از او ترجمه ي چاب كتاباي كه به بهانهكتاب، به جاي تشكر در مصاحبه

كند، در صورتي كه پرينت نهايي قبل از چاپ كتاب توسـط خـود   و ناعادلانه همه چيز را انكار مي

خوب با اين اوصاف واقعاً چـه بايـد گفـت بـا ايـن برخوردهـاي      . گيري و تصحيح شده بوداو غلط

.داردز ميطبيعي است كه همه ي برخوردها مترجم را از ادامه كار با... غيرمنصفانه و

خودنمـايي و خـود   . گـذارد حتي اين برخوردهاي روي ذهنيت مخاطبان فارس و ناشران تـأثير مـي  

بيني برخي از شاعران كردسـتان عـراق  در محافـل ادبـي ايـران بازتـاب خـوبي نداشـته و در         بزرگ

ايـد كـه   حتماً شما مطلب افشين شاهرودي را مطالعه كرده. استنهايت به ضرر خود آنان تمام شده

همطـالبي بيـان نمـود   كس با شاعران ايرانـي در ديدارشـان   در مورد برخوردهاي نامناسب شيركو بي

، حتي اگـر مترجمـان   تواند تاثير بدي داشته باشداين گونه برخوردها بر محبوبيت شاعران مي. است

.خوبي همچون محمد رئوف مرادي و رضا كريم مجاور در معرفي او اغراق كنند

كه فرق بين  يك شـاعر بـزرگ جهـاني قبـل آدونـيس و يـك شـاعر متوسـط و مغـرور          اينجاست 

هايش، قبل از هر چيز ي ميزگردها و مصاحبهآدونيس وقتي به تهران آمد، در همه. شودمشخص مي

.اند تشكر كرداند و باعث معرفي او در ايران شدهاز كساني كه شعر او را به فارسي ترجمه كرده

ي،  مشكلاتي كه ذكر شد من ديگر وقتم را براي معرفـي و  كلام دوست من، با همهيخلاصه

دهـم  اگـر قـرار اسـت در زبـان كُـردي       ترجيح مي. كنمتلف نمياين گروه از شاعران ترجمه شعر 

رهاي  عي گزينه شباور كنيد ترجمه. كار ادبي ارائه دهممفعاليت داشته باشم، به همين گويش خود

،ا آماده چاپ دارم و با اينكه خيلي لطيف را دوست دارم و شخصـيت والايـي دارد  لطيف هلمت ر

فستيوال گلاويژ، (بعد از يكي دو سفر كه به كردستان عراق داشتم . اما تصميم ندارم آنرا چاپ كنم

هـاي  متوجـه خيلـي از مسـائل شـدم و خيلـي از بـت      ) سلمانيه و همايش زبان كرُدي كلهري، هولير

. در ذهنم شكسته شدندادبيات كرُدي

ر تحول نـوگرايي  سي«مه ادبيات كرُدي من كتابي است تحت عنوان جي كار ترنامهو اما پايان

براي چاپ آن ندارم، هر چند ناشر معتبـري ايـن   كه فعلاً هيچ رغبتي» كرُد از آغاز تا امروزدر شعر

سيا و صد«زبانه كتاب دوسعيديانضمن همراه دوست خوبم رئوف در . خواهداز من ميكتاب را

. مانه استهاي سياوچنهاي از تراي گزيدهرا توسط نشر مشكي زير چاپ داريم كه ترجمه» چمانه
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آن بوي موسيقي بومي و ضـرباهنگ بـال   فضاي شعر كردي بكر و دست نخورده است و آهنگ-2
اگـر بـه ايـن شـعر     . رها قرار داردشعر كردي در همسايگي آبشا. هاي پرندگان اورامان را داردزدن

در ترجمه اين شعر به فارسي، تا چه ... هايتان را صداي آب پر خواهد كردخوب گوش كنيم گوش
حد اين زواياي زيباشناسي براي خواننده فارس زبان محفوظ خواهد ماند؟

ي شغول ترجمهه و با عشق و علاقه  ماين سيطرهاي شاعرانه مربوطه به زماني است كه من با انگيز-

ران كُـرد را  شعر شـاع شدم و گاه اين اين چنينم و گويا موقع ترجمه احساساتي ميشعر كرُدي بود

.ولي حالا ديگر چنين احساسي نسبت به شعر كرُد ندارم. كردماغراق آميز معرفي مي

خـاص  هاي بومي و اقليميها داراي ويژگيواقعيت اين است كه شعر كرُد هم مثل شعر ديگر ملت

ردي حاكم بر ام بر اين بوده كه روح كُي شعرهاي كرُدي من هميشه سعيدر ترجمه. خودش است

اي همان طور كه قبلاً هم گفتم زبان كرُدي و فارسي خويشـاوندي ديرينـه  . شعرها را نيز انتقال دهم

باورهـا،  شـود، آداب و رسـوم ،   هاي اين دو ملت ديده نمـي چناني ميان فرهنگدارند و تفاوت آن

هـا در  بنابراين گمان نكنم انتقال اين حـس . زياد تفاوتي با هم ندارند... اعتقادات، شرايط اقليمي و 

ترجمـه شـعر   اي كامل نيست، مخصوصاًالبته ناگفته نماند كه هيچ ترجمه. ترجمه كار مشكلي باشد

شعر، بخشي يترجمهكنم  هميشه دردر كل من هم فكر مي. نيستپذيرها معتقدند امكانكه خيلي

بايست در زبان ميزبان آن را دوباره بازسـازي و  رود و مترجم ميشناسي شعر از بين مياز بار زيبائي

.بازسرايي كند

زنـي آهسـته   « هاي شعر معاصر كردي را نيز در كتابي بـا عنـوان  اي از عاشقانهگويا شما مجموعه-3
اري از رفيق صابر، شيركو بي كس، عبـداالله پشـيو،   در اين مجموعه اشع. ايدمنتشر كرده» گفت عشق

فرهاد پيربال، نجيبه احمد، كژال ابراهيم خدر، لطيف هلمـت، كـژال احمـد، بختيـار علـي، دلاور      
مقولـه عشـق   . داغي و چند شاعر ديگر معاصر كردستان عراق ترجمه شده اسـت داغي، مهاباد قرهقره

در شعر نو و كلاسيك كردي چگونه است؟

هـاي  عاشـقانه «اين كتاب توسط نشر مركز منتشـر شـد و همچنـين كتـابي هـم تحـت عنـوان        بله،-

توسط نشر مشكي منتشر كردم كه در آن شعر برخي از شـاعران كردسـتان ايـران را    » سرزمين بلوط

بـه جـرأت   . اي برخوردار استدر شعر كلاسيك كرُدي  از جايگاه ويژهعشق و اما امترجمه كرده

است؛ عشق به خدا، عشـق بـه معشـوق زمينـي،     اي براي بيان عشق بودهه شعر بهانهتوان گفت كمي

ام و بـه  در مقدمه همين كتابي كه نام برديد به اختصار در اين رابطه توضـيح داده ... عشق به وطن و 
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نـه  ببينيـد . اماشاره كـرده » وزينمه«اي مثل هاي عاشقانههاي شعر كلاسيك كردي و حماسهمنظومه

كنـيم،  ر فارسي نيز وقتي به ادبيات كلاسيك و شعر كهن رجوع ميا در شعر كرُدي بلكه در شعتنه

و اين بـه خـاطر نـوع فرهنـگ و آداب و رسـوم و      . يابيمتر ميتر و برجستهي عشق را پررنگمقوله

ور بـه ط ـ . انـد هاي ما سرشار از عشـق و دلـدادگي  ها و ترانهاكثر افسانه. استشرايط زيستي ما بوده

عشق آسماني و : استصورت بيان شدهي عشق به دوتوان گفت در ادبيات كرُدي، مقولهكلي مي

است و عشـق  هاي عاشقانه نمود پيدا كردهها و منظومهها و افسانهعشق زميني در ترانه. عشق زميني

ه اكثر عرفـا  جالب اين است ك. هاي عرفاني عرفا و ادبيات آيينيها و  سرودهآسماني هم در تذكره

انـد و تمـام راز و نيازشـان را در قالـب شـعر      هاي عرفاني و مذهبي كرُد، شاعر هم بـوده و شخصيت

ي عشـق  اند در شعر نـو كـردي امـا مقولـه    به حمد وثنا و توصيف معشوق ازلي پرداختهاند و سروده

موجـودي فـرا ذهنـي و آسـماني بـه      و معشوق ازعرفاني و آسماني فاصله گرفتهرفته از فضاي رفته

عشـق بـه وطـن و سـرزمين     ، و يـا حتـي در دوران جنـگ   . يابـد موجودي زميني و مملوس تغيير مي

لكه مفاهيم ديگر نيـز  بينيد نه تنها عشق بتازه هم كه ميدر شعر نسل. شودون غالب شعرها ميمضم

!استتغيير و استحاله شدهكاملاً دچار

خصي براي ترجمه شعر كردي به فارسي انتخاب كنيم چه كس يـا كسـاني   اگر بخواهيم نقطه مش-4
هاي كردي بـه فارسـي چـه كسـاني؟     دانيد در توجمه داستانرا در اين حيطه راهگشا و پيشقدم مي

كنيد؟را چگونه ارزيابي مي» سيد علي صالحي«و » علي اشرف درويشيان« نقش همولايتي خود

و ديگران را در محافل  شعر زاده شعرهاي خودياد سواره ايلخانيرم زندهتا آنجا كه من اطلاع دا-

بـه معرفـي و   ... جلال ملكشاه در نشرياتي همچون كتـاب جمعـه و   . كردفارسي ترجمه و معرفي مي

و معرفـي  هـا ترجمه شعر كرُد پرداخته است و ديگر عزيزاني كه حضور ذهن ندارم و قطعاً  ترجمـه 

ي اخير شـرايط  است و در يكي دو دههادبيات كردي در ايران بودهآنان شروع خوبي براي معرفي

اي از و در همـين دوران جريـان تـازه   و موقعيت ملت كرُد براي جهانيان بيشتر جلب توجه مي كرد

. خاطبـان نيـز قـرار گرفـت    آثار ادبي كرُدي به فارسي آغاز شد كه مورد استقبال ناشران و مترجمه

فريدون ارشدي در سـال  : توانيم از اين دوستان نام ببريمهفتاد برگرديم ميياگر به دههبراي مثال

د سيد علي صالحي توسط نشر پاسـارگا رفيق صابر را با  مقدمه»  در كشتگاه خاكستر« كتاب 1377

ده نيز كتـاب  و اميد ورزن1378را در سال » رؤياهزار 182تبعيد « كامبيز كريمي كتاب . منتشر كرد

كتـاب،  1380خـود مـن در سـال    . را در همين سال منتشر كردند» هايم پر شود از برفشايد جيب«
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محمد رئوف مـرادي و عزيـز ناصـري خيلـي از كارهـاي      . را منتشر كردم» پاسپورت لبخند و آرزو«

اين روند ادامه داشت تـا امـروز كـه نسـلي     و. منتشركردند84تا 82هاي كس را در سالشيركو بي

رضــا از جملــه؛انــد و خيلــي هــم پركارانــد و پــر انــرژيترجمــه ظهــور كــردهي ديگــر در عرصــه

اند و گويا كارهاي زيـادي هـم در دسـت    اي كه چند كار ترجمه كردهمجاور، مريوان حلبچهكريم

انتشار دارند و من آرزوي موفقيـت بـراي آنهـا دارم و اميـدوارم در ايـن مسـير دلسـرد نشـوند و بـا          

.مشكلات كنار بيايند

-است و شايد اگر او تلاش نمياي بسيار زحمت كشيدهحوزه داستان و رمان نيز مريوان حلبچهدر

البتـه چنـد رمـان و    . رسـيد علي اشرف درويشيان به سـرانجام نمـي  » نويسان كردداستان«كرد كتاب 

بتـه  ال. است كه برخي از آنها در انتظار دريافت مجوز نشر هسـتند داستان كوتاه ديگر  ترجمه كرده

است  ولي قطعاً تلاش آنـان در معرفـي   هستند دوستان مترجم ديگري كه كتابي از آنها منتشر نشده

تپـه  الدين قرهابي، صلاحپور، آرش سحاني همچون مختار شكريتأثير نيست، كسادبيات كرُدي بي

...و 

صادقانه بايد و اما در مورد نقش علي اشرف درويشان و سيد علي صالحي در معرفي ادبيات كرُدي

اي كه در ادبيات فارسي دارند، وقعيت مستحكم و تثبيت شدهكه اين دو بزرگوار با توجه به مگفت

البته . اندقطعاً نقش مؤثري در معرفي ادبيات كرُدي و نيز راهنمايي و همياري با مترجمان كرُد داشته

كـنم محمـد   نبـودم و فكـر مـي   اين را هم بگويم كه من با بازسرايي صالحي از شعر كُـردي موافـق   

ديگـر نيـازي   بودنـد و  كس تلاش خودشان را كردهرئوف و مريوان در ترجمه شعرهاي شيركو بي

بـه هـر حـال    ! كس از بازسرايي صالحي هم ناراضي اسـت بيهر چند شيركوبه باز سرايي نداشت، 

قابل تقـدير اسـت و   صالحي طي اين چند دهه در معرفي ادبيات كرُدي تأثير گذار بوده و تلاش او

.همچنين درويشيان عزيز كه اميدوارم بهبودي كامل پيدا كند و اين كار را ادامه بدهد

جريان تحول » سير تحول نوگرايي در شعر كردي از آغاز تا امروز« گويا در كتابي تحت عنوان-5
لاً توضيح دهيد؟توانيد اين مطلب را اجمامي. ايدنوگرايي را از زمان پيدايش تا امروز كاويده

ام تنهـا بـه معرفـي    در اين كتاب سعي كـرده . بلي، اين كتاب در مرحله بازنويسي پاياني قرار دارد-

ام و پيشگامان جريان ردي پرداختههاي كُرد گويش سوراني بسنده نكنم و به همه گويششاعران كُ

ييهـا ا معرفي و حتي نمونهر...) سوراني، كلهري، لكي، هورامي و كرمانج و (نوگرايي شعر كردي 
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هـا از  تـوان گفـت بررسـي   تقريبـاً مـي  . امرد بررسـي قـرار داده  ام و مـو شعر آنان را ترجمـه كـرده  از

آغـاز و تـا سـالهاي اخيـر ادامـه      ) ي كـردي در قـاهره  انتشار اولين روزنامه(ميلادي1899هاي سال

تأثير پذيري شعر كرُد از ادبيات :مباحثي كه در كتاب روي آن تأكيد شده عبارت است از. يابدمي

بندي گـروه شـاعران نـوگرا    تقسيم،ردمهاجرت و تبعيد شاعران و نويسندگان كُ... ترك و عرب و 

شـعري عبـداالله   يبراساس گويش و شرايط اقليمي و زيسـتي آنـان و بررسـي و كرنولـوژي پروسـه     

ير مخصوصاً در كردستان ايران اخيگوران و بالاخره بخش پاياني آن به بررسي شعر يكي دو دهه

گفـتم اصـلاً   البته همـانطور كـه قـبلاً    ...) كلهري، لكي و (هاي جنوبي و پيدايش شعر نو به گويش

كنم هركسي كه بتواند چيزي بـه ايـن   اي براي چاپ اين كتاب ندارم و در همين جا اعلام ميعجله

كتاب كامل و جامعي باشد و منبـع  فشارم چرا كه دوست دارمكتاب بيفزايد دستش را صميمانه مي

. كنندميو پژوهشبررسييدرشعر كُاست براي كسانيكه در موردخوبي 

كنم هنوز بخش شعر نو هورامي كتاب كامل نيسـت و دوسـتاني كـه بـه مـن قـول داده      احساس مي

تان همچنـين دوس ـ انـد؛ هنوز مطلبي براي مـن نفرسـتاده  بودند در اين بخش همكاري كنند متأسفانه 

شاعر نوپرداز ايلام كـه چشـم بـه راه آثارشـان هسـتند و نيـز برخـي از دوسـتان نـوپرداز مـدعي در           

اگر دوستان همكاري كنند اين كتاب بعنوان تاريخ تحليلي شـعر نـو كُـردي    .  كرمانشاه و كردستان

.رد را منصفانه  و بدون اغراق به مخاطبان شعر معرفي كندتواند شعر كُمي

.خاستگاه و سرزمين مادري، دوست دارم كمي از شعر كلهري بگوييدبا توجه به-6

ه قبل از هرچيز دوست دارم به اين نكته اشاره كنم كه من به هيچ گويش و زباني تعصب نـدارم، ب ـ 

ايـن  . گـوييم كـنم بـه چـه زبـاني دارم شـعر مـي      عر در ميان باشد اصلاً فراموش ميويژه وقتي پاي ش

ست كه كند و طبيعيك ميا با هر زباني كه بخواهد در ذهن من حرها خودش شعر است كه كلمه

كنم و زبـان مـادري   زمزمه ميام براي خود چيز به زبان مادريمن ناخودآگاه آن شعر را قبل از هر

نگار تلفيقـي از  دينور صحنه رايج است، گويشي كه است در منطقه هاي كرديمن يكي از گويش

متأسـفانه برخـي بـه اشـتباه همـه      . اني، هـورامي، لكـي و كلهـري   ست، سورهاي كرديهمه گويش

كنند در صورتيكه مـا در  گذاري ميهاي منطقه كرماشان را تحت عنوان گويش كلهري نامگويش

هـاي ديگـري مواجـه    كرماشان و به طور كلي جنوب كردستان علاوه بر گويش كلهري با گـويش 

بنابراين شـعر كُـردي جنـوب عنـوان مناسـبتري      .. .شويم از جمله گويش هورامي، لكي، فيلي و مي
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ي چنـداني نـدارد و طـي    و اما جريان نوگرايي در شعر كُـردي جنـوب سـابقه   . است تا شعر كلهري

پيش از آن شعركرُدي جنوب . استريزي شدههاي اخير توسط دوستان شاعر و هم نسلانم پايهسال

ي بارز آن شعرهاي ماندگار پرتو شد و نمونهميارائه هاي كلاسيك، مخصوصاً غزل بيشتر در قالب

 ـ    حتي نسل ما كه آغاز كننده و پايه.  كرماشاني است ردي جنـوب  ريـز جريـان نـوگرايي در شـعر كُ

 ـاست، براي شروع در كنار فعاليت شعري به زبان فارسي سرگرم سرودن غزل ردي بـوديم و  هاي كُ

اق جـرات ايـن را پيـدا كـرديم كـه دسـت بـه        هاي نو در شعر كردستان عـر پس از آشنايي با تجربه

از آنجا كه اكثـراً بـه طـور جـدي در شـعر نـو فارسـي        . ردي جنوب بزنيمهاي تازه در شعر كُتجربه

اي جـز ايـن   هـاي شـعر فارسـي بـوديم و چـاره     فعاليت داشتم، به شدت تحت تـأثير فـرم و تكنيـك   

اوري رسيدم و آلان با رفته به خودبرفتهي ما بيشتر شبيه ترجمه بود امانداشتيم، حتي شعرهاي اوليه

ردي اسـت و  نسلان من در كرماشان  شعري كاملاً مدرن با روح و روان كُيم شعر همگوجرات مي

رويكرد به طبيعت و اسـتفاده  . نه تنها چيزي از شعر كردستان عراق كم ندارد بلكه جلوتر هم هست

ر شـعر، گـرايش بـه بازتـاب باورهـاي بـومي و       از عناصر طبيعي و تاريخي و ايجاد نوعي پارودي د

ين در مورد اينكه چه كسي اول ـ. هاي شعر كردي منطقه جنوب استويژگي: از جمله... اعتقادي و 

اين يـك  . و اتفاق را  به شخص خاصي نسبت بدهيمتوان اين جريانكنم نميمن فكر مي... بوده و 

ن شاعري كه امروز دارند به اين سـبك شـعر   دوستاياتفاق و تحول در ذهنيت نسل من بود و همه

.سرايند در آن سهيم هستندمي

ي مهم اين است كه اين اتفاق در شعر ما افتاده و اين جريان شـعري شـكل گرفتـه اسـت و بـا همـه      

كشد و خوشبختانه نسل هنوز دارد نفس مي...) الخط، مخاطب، و از نظر رسم(مشكلاتي كه داريم 

كننـد و جالـب ايـن    اند و اميدوار كننده دارند فعاليت ميوارد اين عرصه شدهتر بعد از ما هم جدي

هـا در شـعر   ي گـويش است كه ما حالا در منطقه جنوب با انواع گرايشات مدرن شعري و بـه همـه  

:توانم به شعر اين دوستان اشاره كنمشويم كه براي نمونه ميكرُدي جنوب روبرو مي

تپه، الدين قرهپور، صلاحاد، علي الفتي، چنگيز اقبالي، شيردل ايلجليل آهنگرنژ: در گويش كلهري

... يي و رضا مووزني، مسعود قنبري، علي حاتمي و صادق سامره
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علي فيلـي،  : در ايلام ... سيد قاسم ارژنگ، آرش افضلي، حاجي محمد احمدي و : در گويش لكي

و خيلي از دوسـتان  ... پاكزاد اجرايي و در صحنه بهروز طاهري، ... ايرج خالصي، علي رضاخاني و 

.ديگري كه يقيناً  من با كار آنان آشنايي ندارم

اي كه به زبان كرُدي منتشر شـود وجـود نـدارد و خبـري از     جنوب نشريهيو اما متأسفانه در منطقه

هاي شعري و جلسات ادبي مختص شعر كرُدي نيسـت و واقعـاً جـا دارد در اينجـا از نشـريه      همايش

.كشديبار تشكر كنم كه يك تنه  دارد جور همه را ميزر

ي جليل آهنگرنژاد يكي از كتابهاي منتشـر شـده از سـوي شـاعران     طعم روزهاي نيامده سروده-7
هاي انساني و متعهدانه در ايـن اثـر و شـاعران كـرد كرمانشـاهي      به نظر شما دغدغه. كرمانشاه است

چيست؟

و البته جز ايـن كتـاب،   . كردمصورت مكتوب در نشريات منتشر به در مورد اين كتاب من نظرم را

است؛ از جمله كـوروش  ي اين مدت منتشر شدهام طر از دوستان شاعر كرمانشاهيچند كتاب ديگ

منتشـر كـرد و متأسـفانه گويـا غربـت روي      » مـادر «ي شعري بـه نـام   خواني كه امسال مجموعهه هم

در كـل  .  اسـت ان مهاجر ايراني دچار پست رفت شدهكوروش هم تأثير گذاشته و مثل ديگر شاعر

هـاي انسـاني و متعهدانــه در شـعر همـه شـاعران كُــرد وجـود دارد و شـايد بتـوان گفــت از         دغدغـه 

خـواهم بـه آن اشـاره كـنم     رود امـا چيـزي كـه مـي    رد به شمار ميهاي بارز شعر شاعران كُشاخصه

كه گاهي كل شـعر دوسـتان شـاعر را بـه نفـع      هاي انساني و تعهد استگرفتار شدن در دام دغدغه

مـا مـي تـوانيم در زنـدگي روزمـره ايـن       . كاهـد كنـد و از بـار ادبـي شـعر مـي     خودش مصادره مـي 

!ي رهاها باشيم رهاهاي انساني و متعهدانه را رعايت كنيم و در شعر ردغدغه

در ايجـاد زبـان   هاي كردي جنوبنظر شما در مورد زبان استاندارد كردي چيست و نقش لهجه-8
كنيد؟معيار را چگونه ارزيابي مي

زبـان اسـتاندارد موجـب اتحـاد و     .  سـت بدون شك وجود زبان استاندارد براي هـر ملتـي ضـروري   

يك زبـان واحـد، يـك نظـام     زنيم،ما وقتي از يك ملت حرف مي. شوديكدستي بين يك ملت مي

ا متأسفانه ملـت  كند، امنمان خطور مي، سياسي و عقيدتي واحد و يك جغرافياي واحد به ذهفكري

البتـه  . رسـيم را ندارد و در مورد هر كدام از اين موارد به تكثر و پراكندگي مـي هاكرد اين ويژگي

اسـت، اگـر هـم شـده، شـرايط      كنون راهكاري پيشنهاد نشـده ها به اين معضل اشاره شده ولي تابار
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هـا  ورزياي، تضـادها و كينـه  منطقهيجا و بيهودهبيتعصبات . دهدي اجراي آن را به ما نمياجازه

.ايمها را از دست دادهفرصتخيلي از . استاين مسايل ما را از هم دوركردهيهمه... و

هاي كردي در رسيدن ردي جنوب نيز همچون ديگر گويشهاي كُها و لهجهاما نقش گويش

ختار ها، ضماير، حـروف اضـافه و ربطـي، سـا    ركرد فعلاك. به زبان استاندارد كار ساز و مفيد است

از همـه مهمتـر   .  هاي مختلـف كـردي متفـاوت از ديگـري اسـت     در گويشاينهايهمه... جمله و 

هاي اصيل ردي شده و جاي واژههاي غالب وارد زبان كُاي از فرهنگهاي بيگانه در هر منطقهواژه

.و كهن را گرفته است

اي به پالايش زبان هاي مختلف كرُدي در هر منطقههاي گويشو جانشيني واژهما بايد با جايگزيني 

يهاي منطقه جنوب مخصوصاً كلهري و لكـي در كرماشـان بيشـتر از بقيـه    گويش. كرُدي بپردازيم

مـا  . شـوند اند و بـه شـدت دارنـد تهديـد مـي     هاي غير كردي قرار گرفتهها مورد هجوم واژهگويش

ها را كه كمتر مورد هجوم قرار گرفته به عنوان گـويش اسـتاندارد انتخـاب    ناچاريم يكي از گويش

هـا بـا آن گـويش    كنيم و براساس يك نظام و احد زباني و با در تقابل قـرار گـرفتن ديگـر گـويش    

استاندارد با پاكسازي و بهسازي زبان كردي بپـردازيم تـا در نهايـت بـه مـرور زمـان بـه يـك زبـان          

 ـ ترين گـويش ترين و كاملگويش لكي يكي از سالممثلاً. استاندارد برسيم ردي اسـت كـه   هـاي كُ

داراي ساختار زباني محكمي اسـت ولـي متأسـفانه حتـي گـاهي در كرماشـان مـورد تمسـخر قـرار          

همـين عامـل و مسـائل ديگـر باعـث      )  هاي طنز كردي راديـو تلويزيـون كرماشـان   برنامه( گيرد مي

-هاي روزمره بـا همزبـان  ي كرماشان در مكالمات و ديالوگدر منطقهشود برخي از مردم حتيمي

ارد جـاي زبـان   زبان فارسي عجيب و غريبي كه متأسـفانه د هاي خود به فارسي حرف بزنند آن هم

الخطـي كـه   الخـط واحـد هـم برسـيم، رسـم     ما بايـد بـه يـك رسـم    . گيردميكردي را در كرماشان

الخط استاندارد دارد و نيـز زبان استاندارد نياز به رسم. مخاطبان هم بتوانند با آن ارتباط برقرار كنند

ب فعالان ادبيات كردي بايد بيشتر كار كنند و آثار بيشتري بـه صـورت مكتـو   .به مكتوب شدننياز

. مخاطبان و شاعران و نويسندگان قطع شودنبايد ارتباط ميان. منتشر كنند

با همـت  1386ي شعر كردي، در بهار ويژه»گوهران« نامه تخصصي شعرپانزدهمين شماره فصل-9
استقبال از اين مجموعه و كمبودهاي آنرا چگونه ديديد؟. شما و سعيد آبشاريان منتشر شد
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شعر كرد گوهران حدود يكسال از وقت مرا گرفت و اگرچه از جانب برخي از دوستان  ينامهويژه

تـرين  مهـري و كـم لطفـي قـرار گـرفتيم، امـا يكـي از موفـق        كردستان در روزنامه اعتماد مـورد بـي  

ما . اي از سوي مخاطبان كرد و فارس همراه بودسابقههاي مجله گوهران بود كه با استقبال بيشماره

خوان در نشريات محلي منـاطق كردنشـين از همـه فعـالان ادبـي كـرد دعـوت بـه همكـاري          طي فرا

ي اثـر ادبـي كـردي    آوري و ترجمـه مسـئول جمـع  هاي دوستان داوطلبان ـمنطقههر كرديم، حتي در 

آثـار را بـه مـا    دمتأسفانه در منطقه هورامان و ايلام دوستاني كه قول همكاري دادند نتوانستن. شدند

از مجموع آثار ست به دست ما رسيد و در نهايت مابخشي از آثار هم مستقيماً و از طريق پ.برسانند

بدون حذف و يا تغيير تمام مطالـب  ردستان و كرماشانهاي مناطق كو انتخاب شده توسط سرگروه

را منتشر كرديم، اما هنوز خستگي كار در چهره ما بـود كـه متأسـفانه برخـي از دوسـتان كردسـتان       

در راتحريك كردند و با نوشتن يك متن عجولانـه و عجيـب و جمـع آوري امضـاء آن    ي را جوان

البتـه جوابيـه آنـان در همـان     . كردنـد ... گرايي و روزنامه اعتماد منتشر كردند و ما را متهم به منطقه

تلفنـي  هـاي البته برخي از آنان  با تمـاس . برداشته شداز ابهاماتروزنامه منتشر شد و پرده از خيلي 

حـالا  . مسئول مجله در ميان گذاشته بودند و در كرد بودن من ترديد كرده بودنـد مسائلي را با مدير 

من حتي فايـل ارسـالي منطقـه    ! استگرايي را پيش كشيدهشما قضاوت كنيد چه كسي بحث منطقه

ر ايـن كـا  . تر از بخش كردي جنوب قرار دادمدمك ويرگول و مقكردستان را بدون حذف حتي ي

آنان اصلاً درست نبود، بازتاب آن در محافل ادبي تهران در نهايت بـه ضـرر خـود آنهـا و ادبيـات      

دها وقتي همديگر را تحمل شما كر: ( كردآوري كه مرا مأيوس ميكردي تمام شد و سئوال هراس

ات زنيد و ادعـا داريـد ادبي ـ  و اين همه با هم اختلاف داريد چگونه از ملت كرد حرف ميكنيدنمي

. دهنـد چگونه پاسخ مـي اين سئوال را آن دوستان به اصطلاح روشنفكر) ؟!استي جهاني شدهكرُد

دوسـتان  و استاندارد فكر كنيم مـن مطمئـنم  توانيم  به زبان معيار واقعاً  با اين اوضاع و احوال ما مي

ن منصفانه نيست بـاور  ولي واقعاً اي.  ماندنصيب نمياندركار مجله زريبار هم از التاف آنان بيدست

هـاي ايرانـي تـأثير منفـي     كنيد همه اين اتفاقات حتي روي ذهنيت مخاطبان فارس و ديگـر قوميـت  

.استگذاشته و موقعيت ادبيات كردي را نزد آنان تضعيف كرده




